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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

این بحث که اگر کس نذر کند نمازی را در وقت معین، آیا اگر آن نماز را نخواند قضای آن واجب است یا نه؟ عرض کردیم اگر
به عمومات بخواهیم تمس کنیم که «اقض ما فات»، اینجا ما فات صدق مکند و عمومات شامل این مورد مشود، اگر

معیار را «من فاتته فریضه» قرار بدهیم، آنجا این فرمایش مرحوم حیم را گفتیم تمام است که فریضه، فریضهبه عنوان خودش
هست نه به عنوان نذر یا به عنوان الاجاره، «من فاتته فریضةٌ» شاملش نمشود، اما «اقض ما فات» عمومش شامل این مورد

مشود.

دیدگاه برگزیده در قضای صلاه منذور

منته چون صدق فوت هم برای ما در اینجا محرز نیست، این نذر کرده در فلان روز این نماز را بخواند و در آن روز باید به
نذرش وفا کند، وفای به نذر نرده، بخواهد در غیر از آن روز نذر را وفا کند که وفا صدق نمکند چون متعلق نذرش همان روز
معین بوده، آن روز هم که از بین رفته. موضوع برای وفای به نذر نیست. به عبارت دیر بالنسبة إل عنوان الوفاء بالنذر این به
نذرش وفا نرد، وفای به نذر قابل قضا شدن ندارد، بوئیم این وفا فوت شد و بعداً این را قضا کن، وفای به نذر در همان ظرف

خودش فقط معنا دارد، در خارج از ظرف خودش وفا به عنوان القضا اصلا معنا ندارد، معقول نیست.

پس آنه تخلف کرده این است که وفای به نذر نرده و در وفای به نذر صدق قضا و فوت معنا ندارد، لذا موضوعش منتف شده
است. حال اگر عمداً نخواند معصیت کرد و اگر سهواً بوده معصیت هم نرده است. لذا باید بوئیم این نماز منذوره در روز

معین اگر نخواند قضا در او واجب نیست، روی احتیاط مستحب انسان متواند بوید این قضا را انجام بده.

به هر حال، به حسب صناعت تا اینجا نه وجه برای وجوب القضاست که از عبارت مرحوم سید در عروه استفاده مشود که
سید مگوید در صلاة منذوره ف وقتٍ معین قضا واجب است اما عده زیادی احتیاط کردند از جمله مرحوم امام که در متن

تحریر هم احتیاط وجوب مکنند ول ما عرض کردیم وجه برای احتیاط وجوب نیست.

دیدگاه محقق خوی

ایشان مفرماید: در مورد روزه ی روایت صحیحه ابن مهزیار داریم که اگر کس نذر کرد در ی روز معین روزه بیرد قضا
بر او واجب است.

محمدُ بن يعقُوب عن محمدِ بن جعفَرٍ الرزَّازِ عن ابن عيس عن ابن مهزِيار انَّه كتَب الَيه يسالُه يا سيِدِي رجل نَذَر انْ يصوم يوماً
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[1].نَةموم ةقَبر رِيرتَح و موي دَلماً بوي ومصي هابجفَا ةفَّارْال نم هلَيا عم هلها َلع موكَ الْيذَل قَعفَو هنيبِع

مفاد این صحیحه، وجوب قضاء صوم منذور ف یوم المعین است، اگر کس نذر کرد روز چهارشنبه را روزه بیرد بعد روزه
نرفت در آن زمان، این را حتماً باید قضا کند. محقق خوئ مفرماید: درست است مورد این روایت خصوص صوم است اما
«یستأنس منها عدم خصوصیة للمورد»؛ ما متوانیم ی استیناس کنیم که این مورد خصوصیت ندارد «و أنّ کل منذورٍ فات

ف ظرفه یقض»؛ هر منذوری که در ظرفش فوت شد باید قضا بشود، «من غیر فرقٍ بین الصلاة و الصیام».[2]

دیدگاه محقق خوی ارزیاب

این مطلب ی مقدار مشل است که الغای خصوصیت کرده و بوئیم بین صلاة و صوم فرق نیست و همان طوری که در
صوم اگر نذر کرد در روز معین روزه بیرد و نرفت قضا واجب است، در صلاة هم باید همینطور باشد. ملاک این است که

«کل منذورٍ فات ف ظرفه یقض»، ی قاعده کل تقریباً مخواهند از روایت استفاده کنند هر منذوری که در ظرفش فوت شد
باید قضا بشود.

در باب نذر چون متعلق برای وجوب الوفاء است؛ یعن وجوب مآید روی وفای به نذر، مقوم وفایش هم این است که در همان
ظرف انجام بشود. ادعای ما این است که در باب نذر ظرف ظرف نیست بله مقوم است؛ یعن ظرف فقط مجرد ظرفیت نیست

که بخواهیم بحث تعدد مطلوب را مطرح کنیم بله مقوم است، وقت در آن زمان انجام نشد موضوع منتف مشود و علاوه به
نظر مرسد فقها طبق این روایت فتوا نداده باشند ولو ظاهر روایتش وجوب استفاده مشود، اما یا قائل به رجحان باید باشند یا

از این روایت إعراض کرده باشند.

مسئله پنجم تحریر الوسیله در باب صلاه قضا

امام خمین1 در این مسئله مفرماید:

الحضر تماما، كما أنه يصل السفر ما فات ف ف كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر. و يصل يجوز قضاء الفرائض ف
س فالعبرة بحال الفوت علآخره مسافرا أو بالع أول الوقت حاضرا و ف السفر قصرا، و لو كان ف الحضر ما فات ف ف

الأصح، فيقض قصرا ف الأول و تماما ف الثان، لن لا ينبغ ترك الاحتياط بالجمع، و إذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع
بين القصر و التمام يحتاط ف القضاء أيضا.[3]

قضای فرائض در هر وقت جایز است، نمازی که در ظهر قضا شده در شب بخوانید، قضای نماز شب را در روز بخوانید، نماز
در سفر را در حضر قضا کنید.

دلیل اول: اجماع

ه اجماعقضا خودش زمان معین ندارد آن است که مسئله محل خلاف نیست بل دلیل بر این مطلب که یجوز کل وقتٍ یعن
است.

دلیل دوم: روایات

اخباری داریم که تاد تبلغ حدّ التواتر مثل این روایت صحیحه زراره که قبلا هم خواندیم.



نع لئس نَّهفَرٍ عليه السلام اعج ِبا نةَ عارزُر ننَةَ عذَيا ناب نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمحم
خَلذَا دارٍ فَانَه وا للَي نا مهرذَك ةاعس ِيا ا فهرذَا ذَكا ايهقْضي ا فَقَالنْهع نَام وا اهّلصي اتٍ لَملَوص نَس وورٍ ارِ طَهبِغَي َّلص لجر

وقْت الصَة و لَم يتم ما قَدْ فَاتَه فَلْيقْضِ ما لَم يتَخَوف انْ يذْهب وقْت هذِه الصَة الَّت قَدْ حضرت و هذِه احق بِوقْتها فَلْيصلّها
فَاذَا قَضاها فَلْيصل ما فَاتَه مما قَدْ مض و  يتَطَوعُ بِركعة حتَّ يقْض الْفَرِيضةَ كلَّها.[4]

سائل مپرسد اگر کس «صلّ بغیر طهورٍ، نس صلوات لم یصلها، أو نام عنها»، امام عليه السلام مفرماید: «یقضیها إذا
ذکرها ف أی ساعة من لیل أو نهارٍ»، این روایت صریح در مدعاست. منته اینجا در مقابل این روایت ی روایت وجود دارد و
آن هم روایت عمار بن موس است که مشهور هم مگویند این روایت موثقه است، از این روایت استفاده مشود که اگر نمازی

در روز قضا شد باید تأخیرش بیندازند برای قضا تا شب، شب قضا بشود، اما در روز نمشود قضا بشود.

موثقه عمار بن موس

ِبا نارٍ عمع ندِّقٍ عصم نيدٍ ععس نرِو بمع نع نسالْح ندَ بمحا ندٍ عخَال نب لع نوبٍ عبحم نب لع ندِ بمحم نع نَادِهسبِا و
قْضنْ يا وزُ لَهجي ا ‐نَعصي فيفَرٍ كس ف وه و سالشَّم تَطْلُع َّترِ‐ حالْفَج نع نَامي لجالر نع لْتُهاس :عليه السلام قَال هدِ البع

[5].لا بِاللَّييهقْضا فَيهرّخوي نَل و ‐لَه تثْبي  و وزُ لَهجي  ارِ‐ وةً بِالنَّهفَرِيض  لَةً وةً نَافَص قْضي  ارِ‐ قَالبِالنَّه

مرحوم خوی مفرماید: در سند این روایت در سندش عل بن خالد است. ایشان هم توثیق خاص ندارد، در متن رسائل در سند
به جای عل بن خالد، احمد بن خالد آمده است. ایشان تصریح دارد که این یا اشتباه از صاحب وسائل است یا اشتباه از نساخ
است. در آن نسخه اصل تهذیب شیخ عل بن خالد آمده، عل بن خالد هم توثیق خاص ندارد مر اینه توثیق عام داشته باشد.

به هر حال همه فقها از این روایت تعبیر به موثقه هم کردند.

راوی مپرسد: شخص صبح خوابش مبرد تا اینه شمس طلوع مکند و او در سفر است. چه کند؟ آیا جایز است در همان
روز قضا کند؟ «قال علیه السلام لا یقض صلاة النافلة و لا فریضةً بالنهار»، تقریباً به عنوان ی قاعده کل که روز ظرف برای
قضا نیست، حضرت مفرماید این جایز نیست و ثابت نیست یعن مشروع نیست، لا تثبت یعن لیس بمشروع، «و لن یؤخرها

فیقضیها باللیل»، این را تأخیر بیندازد و شب قضا کند.

جمعبندی

پس ما ی دسته روایات متواتره داریم «یقضیها ف أی ساعة من لیل أو نهار»، در مقابلش همین ی روایت را داریم. شیخ
طوس1 در استبصار وقت این روایت را نقل مکند مفرماید: «إنه خبر شاذٌ» ی خبر نادری است، «فلا تعارض به الاخبار

المطابقة لظاهر القرآن»[6]؛ این خبر خبر شاذّ است و نمتواند معارضه کند با اخباری که مطابق با ظاهر قرآن است. یعن گویا
مفرمایند این خبر که نماز قضای روز را در روز نمشود انجام داد و باید در شب انجام بشود، با ظاهر قرآن سازگاری ندارد و

روایات با ظاهر قرآن سازگاری دارد.

بررس روایات

اینجا چند مطلب وجود دارد:

1. خود شاذّ بودن از مبعدات ی روایت است، اینه ما در روایات داریم که اگر دو روایت با هم تعارض کردند «دع الشاذ
النادر»، اگر روایت روایت شاذی باشد که روایت شاذ منشأ شذوذش گاه این است که در ی مسئلهای ده بیست تا روایت



هست و ی روایت مخالف هم داریم که آن روایت نمتواند در مقابل آن همه روایت ایستادگ کند، روایت نادر است.

گوئیم شاذ، اما مراد از شاذ این است که فقها طبق آن فتوا ندادند که اینجا همینطور است و فقها گفتند «فاوقات م 2. گاه
أی ساعة من لیل أو نهار»، اما طبق این روایت کس نیامده فتوا داده باشد، از این جهت هم روایت شاذ م شود که فقها

اعراض از این روایت کردند.

3. ایشان مفرماید اینجا آن روایات مقابل نه تنها زیاد است، اما مطابق با ظاهر قرآن هم هست. با ظاهر قرآن مطابقت دارد، من
،«ساعة أی گوید قضا کن «فکه م ردم، آن روایتهر چه تأمل کردم با کدام آیه از آیات قرآن تطابق دارد من آیهای را پیدا ن

آیا بوئیم وقت که وقت ادا مشخص است بقیه اش مشود قضا؟ «اقم الصلاة لدلوک الشمس إل غسق اللیل» این مشود ادا،
پس ظاهر قرآن این است که بقیة الوقت مشود قضا.

پس این روایت سه اشال دارد: اولا شاذٌ در مقابل اینه روایات خیل فراوان و متواتر داریم. بالأخره این روایت در مقابل آن
روایت کم است، شاذّ است به معنای اعراض المشهور، شاذّ است به معنای مخالفت با قرآن، آن طرف دیرش با ظاهر قرآن

مطابقت دارد.
دیدگاه مرحوم حیم نسبت به موثقه عمار

مرحوم حیم نسبت به موثقه عمار سه احتمال داده است:

احتمال اول

ایشان مفرماید: این شاد تقیةً وارد شده باشد، «کما قد یشیر إلیه قول الصادق علیه السلام ف خبر جمیل ف قضاء صلاة اللیل
بالنهار و صلاة النهار باللیل»؛ اگر کس نماز شب را در روز بخواهد قضا کند یا نماز روز را در شب قضا کند، فرمود «هو من
سر آل محمدٍ صل اله علیه وآله المنون»؛ این از اسرار اهلبیت علیهم السلام است؛ یعن اینه چرا نمازی که مغرب و عشاء

قضا شده را در روز متوانیم قضا کنیم؟ نماز ظهر را متوانیم در شب قضا کنیم و این جبران او کند و جای او قرار بیرد،
امام فرمودند این از اسرار اهلبیت علیهم السلام است گویا مخواهند بویند که اهل سنت این را قبول ندارند و شاید بویند

نماز روز را باید در روز قضا کند و شب را در همان شب باید قضا کرد.

احتمال دوم

دهد: «أو مورد المشقة المانعة من حصول الاقبال کما قد یشیر إلیه صحیحة الذریح قلت لأبیم مکه مرحوم ح جواب دوم
عبداله علیه السلام فاتتن صلاة اللیل ف السفر فأقضیها بالنهار؟ فقال نعم إن اطقت ذل»؛ ذریح محارب سؤال مکند که نماز

شب در سفر از من فوت شد، آیا او را در روز قضا کنم؟فقال نعم، قرینه مشود بوئیم در این روایت ما نحن فیه که امام
مفرماید نافله روز را تأخیر بیندازد قضایش را به شب، برای اینه در آن روز برایش مشقّت دارد.

یعن در این فرض است که چون مشقت دارد تأخیر بیندازد، ملاک طاقت است، اگر نماز روز قضا شد در روز بتواند انجام
بدهد انجام دهد، اما اگر نمتواند تأخیر بیندازد، ملاک را بیاوریم روی طاقت و مشقت که امام در این جواب فرموده، پس این

هم جواب دوم که بوئیم اینه امام فرموده نماز قضای روز را در شب تأخیر بینداز برای اینه در روز اقبال به او نیست و
مشقّت دارد اما لو لا المشقة همین روز انجام بشود.



احتمال سوم

الأرض فأما عل الدابه کما یشهد به موثقة عمار نعم یقضیها باللیل عل القضاء عل یم داده «أو فهم مرحوم ح جواب سوم
الظهر فلا»، در روز چون سوار بر مرکب هستند و حرکت مکنند حضرت فرمودند در روز لازم نیست انجام بدهید بذارید
شب که ی جای را اتراق مکنند و نماز قضا را روی زمین بخوان، در سفر معمولا سوار بر دابه هستند اما در حضر روی

زمین نماز را انجام مدهند.

این احتمالات است که مرحوم حیم در این روایت آورده. البته همهاش به عنوان احتمال است، معیار اصلاش این است که
فقها طبق این روایت فتوا ندادند. حال مسئله تقیه را مطرح کنیم، مسئله مشقت را مطرح کنیم، جواب اصل این است که ما باید

طبق همان روایات کثیره فتوا بدهیم که روایت کثیره این است که نماز ظهر اگر قضا شد در شب مشود انجام داد، اگر شب
قضا شد روز مشود انجام داد بدون هیچ تردیدی.
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